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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

مؤسسه هنر و تجربه و گروهی به همین نام در سال 1393 با بودجه دولتی تاسیس 
شد و در همان سال با 4 سالن سینما در تهران )آزادی و کوروش و خانه هنرمندان 
و موزه سینما( و یک سالن در پردیس سینمایی هویزه مشهد، برنامه نمایش خود را 
آغاز کرد. اعضای هیئت مدیره این گروه عبارت بودند از هوشــنگ گلمکانی )سردبیر 
ماهنامه فیلم که در دهه 60 به سینمای گلخانه ای ایران، سینمای امثال تارکوفسکی 
و پاراجانف را تحمیل کردند و ذائقه فیلمساز جوان ایران را با سبک شبه عرفانی امثال 
آنها پر کردند(، جعفر صانعی مقدم )که سالها متولی انجمن سینمای جوان و تربیت 
جهت دار و غرب گرایانه نسل جوان سینماگران بود(، امیر حسین علم الهدی )یکی 
از مدیران همیشه روی نیمکت سال های متوالی و متمادی این سینما که برخی اوقات 
توی زمین بازی می کند و برخی وقت ها هم کنار زمین خودش را گرم می کند!!( ، شهرام 
مکری )از دست پروردگان انجمن به اصطلاح سینمای جوان و جعفر صانعی مقدم با 
 فیلم هایی مثل »گربه و ماهی« و »هجوم« که نامزد دریافت جایزه فیلم همجنس بازانه 

جشنواره برلین در سال 1396 شد!(. 
همچنیــن هیئت امنای گروه هنر و تجربه عبارت بودند از رخشــان بنی اعتماد 
)فیلمساز آثار ضد سینمایی مانند »قصّه ها«(، حجت الله ایوبی )رئیس سازمان سینمایی 
که اساسا این گروه هنر و تجربه از ابتکارات وی به شمار آمد( ، امیرحسین علم الهدی، 

غلامرضا جمال امیدی، سیف الله صمدیان )سردبیر و مدیر مسئول نشریه تصویر(. 
سابقهدربیسوادیوبیهنری

گروه هنر و تحربه در واقع شــکل تغییر یافته همان فیلم های موسوم به مخاطب 
خاص یا سینمایی بود که در دهه 60 و 70 میلادی به سینمای هنری اروپا مشهور 
شد. اما در ایران گروهی به تقلید از برخی فیلمسازان اروپایی و به بهانه سینمای مثلا 
ضــد قصه، آثاری را جلوی دوربین بردند که کمترین قرابتی با ســینما و هنر هفتم 
نداشت. در واقع آنها بی سوادی و نابلدی خود را تحت عنوان این نوع سینما به خورد 
مخاطب می دادند، منکر سینمای قصه گو می شدند، در حالی که حتی عاجز از بیان 

سینمایی یک خط قصه بودند. 

حرف آنها این بود که اگر مخاطب از فیلم و سینمای ما چیزی نمی فهمد، این به 
دلیل نافهمی و هوش وذوق هنری ســطح پایین اوســت و اساسا ما برای امروز و این 
مکان فیلم نساختیم. آنها مدعی بودند که سینمای به اصطلاح هنری شان ممکن است 
در یــک زمانی دیگر و مکانی دیگر مخاطــب خود را پیدا کند، مخاطبی به اصطلاح 
فرهیخته و فیلسوف و عارف و.... و این در حالی بود که اثر آنها خالی از هرگونه استعداد 

هنری یا ظرفیت سینمایی بود. 
این دکان در سال های بعد شکل و شمایلی دیگر یافت و هر بار نیز عنوانی جعلی 
به آن می بســتند، گاهی به عنوان سینمای هنری و زمانی سینمای معناگرا و حتی 
در این روزها بیشــتر نام سینمای اجتماعی را برخود دارد، در حالی که سازندگانش، 
کمترین اطلاع و سواد را حتی درباره اجتماع پیرامون خود دارند و از همه مهم تر که 

از سینما به اندازه یک دانش آموز دبیرستانی نیز نمی دانند!! 
اینک نیز مدتی است این مقوله بیسوادی و مدعی بودن در ذیل عنوانی همچون 
»سینمای هنر و تجربه« جای خود را پیدا کرده که در دوران دولت موسوم به تدبیر 
و امید متولیانی نیز پیدا نمود و از محل بودجه دولتی هم ردیفی شــامل حالش شد 
که در همین ســال 1397، رقمی بالغ بر 6 میلیارد تومان را بالغ گردید و تنها 560 
میلیون تومان آن شــامل حال نشــریه این گروه شد که معلوم نبود برای چه کسانی 
منتشر شده و چه کسانی آن را می خوانند! شاید از همین روی بود که با تعطیلی آن 
در ســال 1399 )شاید به خاطر بی خاصیتی اش( برخی از نویسندگان و عوامل آن، 
زانوی غم بغل گرفتند و به مرثیه ســرایی پرداختند، چرا که به هر حال دکانی دیگر 

تعطیل شده بود!!
نمایشآثاردرباری

اما گروه هنر و تجربه در ســال 1397 با تولید و نمایش فیلم هایی مستند درباره 
برخی عناصر درباری رژیم شاه و وابستگان اطلاعاتی سفارت های آمریکا و انگلیس به 

تجلیل از شاخص ترین عوامل مضر به فرهنگ و هنر این سرزمین پرداخت. 
مجموعه فیلم هایی به اصطلاح مســتند تحت عنــوان »چهره های ایرانی«، در 9 
قسمت توسط مؤسسه هنر و تجربه تولید گردید و از 2 آبان ماه 1397 در سالن های 
ســینمای گروه موسوم به »هنر و تجربه« در سراسر کشور به نمایش گذارده شد. از 

جمله این فیلم ها می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:
- فیلم »همایون« درباره همایون صنعتی زاده ، وابسته اطلاعاتی سفارت انگلیس ، 
نماینده مؤسســه آمریکایی فرانکلین، عامل اطلاعاتی سفارت آمریکا در دوران شاه و 
از وابســتگان دربار که پس از انقلاب اسلامی به جرم جاسوسی برای بیگانه و ترویج 

فرهنگ آمریکایی در کشور به زندان و مصادره اموال محکوم شد.
-فیلم »در جست وجوی صبح« درباره عبدالرحیم جعفری، عضو کلوپ های ماسونی 
روتاری و از سرسپردگان دربار پهلوی که با پول و هزینه رژیم شاه به برپایی مؤسسات 
انتشاراتی جهت تخریب فرهنگ ایرانی اسلامی و ترویج فرهنگ آریامهری پرداخت و 

پس از انقلاب در دادگاه محکوم شناخته شد.
-فیلم »مکتب ســقاخانه ای به روایت پرویز تناولی« درباره پرویز تناولی از دیگر 
عناصر درباری دوران پهلوی که در دهه 1340 توســط اداره اطلاعات آمریکا در این 
کشور آموزش دید و سپس برای تخریب هنر اصیل ایرانی اسلامی به ایران آمد و ضمن 
ساختن مجسمه هایی از شاه و پسرش، به استحاله هنرهای سنتی و دینی ایران پرداخت

-فیلــم »یکی بود، یکی نبود« درباره توران میرهادی، از فارغ التحصیلان مدارس 
آلیانس )اتحادیه جهانی اسرائیلیت( که به همراه عناصر بهائی همچون »لیلی ایمن«، 
نهادی به نام شورای کتاب کودک را برای تاثیرگذاری برذهن کودکان ایرانی و اجرای 

پروژه استعماری دین زدایی در سطح جامعه در دوران شاه بنیان نهاد.
فیلم های یاد شــده به دنبال موجی تولید شــدند که از دو سال قبل از این، برای 
تطهیر و مطرح کردن عناصر به اصطلاح فرهنگی و هنری شاهنشــاهی در کشور به 
راه افتاد و زمانی به عنوان برگزاری نمایشگاه و جشن تولد و بزرگداشت شکل گرفت 
که در این زمینه موسســاتی همچون خانه هنرمندان و شهرداری و مانند آن حضور 
فعال داشتند و حالا با هزینه و از کیسه بیت المال، فیلم های تحریف گرایانه درباره این 
عناصر مخرب فرهنگ و هنر این مرز و بوم ، ساخته و به نمایش عمومی درآمده است! 
لازم به ذکر است که هدر دادن بیت المال توسط مؤسسه هنر و تجربه )که سالهاست 
بودجه های میلیاردی را صرف تولید ســیاه مشــق های ضعیف و مسئله دار کرده( به 
همین موارد ختم نشده و روز چهارشنبه 12 دی ماه 1397 نیز مراسم جشنی برای 
سالگرد تولد بهرام بیضایی، کارگردان فراری از وطن که اینک از طریق افراد معلوم الحالی 
همچون عباس میلانی و مؤسسه صهیونیستی هوور در آمریکا مشغول کار است، در 

خانه هنرمندان برگزار نمود. 

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

دکانی دو نبش به نام 
هنر و تجربه

سعید مستغاثی
بخش صد وچهار
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زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

القائات دو گانه ساز با استفاده از تکنیکهای مختلف عملیات روانی همان طور که بارها 
در همین ستون اشاره شده است از ویژگیهای اصلی رسانه های سلطه جهت تاثیرگذاری 
بر جوامع هدف است که عموما با استفاده از روشها و سناریوهای مختلف صورت می گیرد 
و تنوع روش و تکنیک در این عرصه به حدی اســت که گاه از شمارش خارج می شود 
و گاه نه تنها از یک تکنیک ثابت، بلکه از مجموعه ای از تکنیکهای مختلف به صورت 
ترکیبی استفاده می شود تا مخاطب مورد هدف، به هر نحو که شده با تاثیر پذیری از 

این رسانه ها وادار به کنشگری آنها شود.
متاسفانه باید گفت؛ رسانه های معاند فارسی زبان در اختیار سلطه گران جهانی که 
به وضوح خیانت و دشــمنی آنها برای مردم ایران آشکار شده است؛ همراه با صفحات 
مجازی خود در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی از توانایی اغوا ســازی مخاطب 
برخوردارند که این توانایی و مهارت آنها در نوع تولید برنامه تحت آموزش رســانه های 
بزرگ موســوم به رســانه های اصلی یا رسانه های جریان سلطه به دست آمده و عموما 
این رسانه ها بیشتر از آنچه که تعهد به زنجیره ارزش های انسانی داشته باشند متعهد 

به دیکتاتوری حفظ قدرت سلطه گران هستند.
»انتخاب بد از بدتر« یکی از تکنیکهایی هست که این جریان رسانه ای بعد از گذر 
از مراحل مایوس سازی و ایجاد نا امیدی و سلب اعتماد از جامعه گام به سمت اجرای 
آن بر می دارد و مخاطب را به سمت و سویی می برد که در نهایت انتخابی به جز آنکه 

این رسانه تلاش می کند آن را به باور برساند نداشته باشد.
گویا این رسانه های معاند چه در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و چه در شبکه های 
اجتماعی با درک این حقیقت است که همواره به ایجاد دو گانگی می پردازند و همیشه 
یک دوگانه ای در سطح جامعه هست تا مردم را در شرایط انتخاب بد یا بدتر قرار بدهند.
دو گانه های قومیتی، نژادی، مذهبی، سیاســی، شخصیتی و... همیشه استمساک 
این جریان خاص ســلطه طلب هســت که پیشینه آن از گذشته به امروز در نزد روباه 
پیر)انگلیس( وجود داشته و امروز هم آبشخور قریب به اکثریت این رسانه ها که از این 

روش استفاده می کنند لندن است.

در تکنیک»انتخــاب بد از بدتر« گاه طراحان تبلیغات روانی چنین اظهار می کنند 
که هر چند راهکار اتخاذ شده نا مطلوب است؛ اما دیگر گزینه های احتمالی به نتایجی 
به مراتب بدتر ختم می شوند و اساسا این تکنیک به طور عمومی برای توجیه و یا عدم 
توجیه ضرورت فداکاری و از خود گذشتگی و یا به منظور مشروعیت بخشیدن به اقدام 

خاصی چون خشونت یا انتخاب سیاسی به کار گرفته می شود.
مرور حوادث و آشوبهای شکل گرفته در سال 1400 تحت شعار )زن، زندگی، آزادی( 
و یا روی کار آمدن تروریستهای تکفیری در سوریه در چند وقته اخیر با استفاده از این 
تکنیک بود که هنوز هم که هنوز اســت دامنه اســتفاده از این تکنیک را می توانیم در 
خلال رفتارهای اجتماعی ویا سیاسی ببینیم و مسلم است که با توجه به کار بردی بودن 
این تکنیک دشمن هیچ وقت دست از سر به کار گیری این تکنیک بر نخواهد داشت.

این تکنیک به حدی قابل اســتفاده برای دســتیابی به هدف نزد اهالی سیاسی و 
رسانه ای جریان سلطه و به ویژه آمریکا است که چند سال پیش شهردار اسبق نیویورک 
جهت مشروعیت بخشی به حمله نظامی به ایران در مقاله ای در پایگاه اینترنتی »گلوبال 
پالتیشن«تحت عنوان»جنگ با ایران، نزدیک تر از همیشه« می نویسد:» استفاده از قدرت 
نظامی علیه ایران بسیار خطرناک و تحریک آمیز خواهد بود)یعنی گزینه بد( اما بدتر از 

آن این است که ایران به گزینه هسته ای تبدیل شود)یعنی گزینه بدتر(.
بهره گیــری از این تکنیک با تعمیم به تمام شــئون فــردی و اجتماعی افراد یک 
جامعه همواره مورد توجه اســت که می تواند حتی در نسبت به هم همانند حلقه های 
یک زنجیر متصل به هم را نیز شامل شود. بدین معنی که ایجاد دو گانگی)بد و بدتر( 
هیچ وقت پایان ندارد و به محض خروج از یک موضوع، انشــعاب به یک موضوع دیگر 
پیدا می کند و همواره جوامع هدف این رسانه ها به ویژه در موقعیتهای جغرافیایی غرب 
آســیا همواره به دلیل تنوع قومیتی و مذهبی و گرایشــهای مختلف در معرض تهدید 
این نوع تکنیک هستند و از بدیهیات است که رسانه های سلطه بخواهند از این تکنیک 
به حد بی نهایتی اســتفاده کنند؛ اما آنچه که می تواند مورد تامل باشد فریب بعضی از 
مخاطبین این شــبکه ها و کاربران فضای مجازی است که به سادگی تمام روایت های 

این رسانه ها و القائات آنها را تا به حد باور و یقین می پذیرند.
حصول نتیجه از تکنیک انتخاب بد از بدتر، مستلزم دایره گفتار و قدرت اقناع از سوی 
طراحان عملیات روانی در شبکه های اجتماعی و تلویزیونی است که »ابهام آفرینی« و 
»ایجاد شــائبه« را ابزاری برای دستیابی به آن می دانند و در صورتهای مختلف از این 

دو استفاده می کنند.
جمله معروفی در بین روانشناســان اســت که می گوید»گفتــار کم نظیر ترین و 
متداول ترین عملکرد انســان است؛ با وجود این چون به کار گیری آن بسیار معمولی و 
طبیعی و آســان می نماید؛ تنها تعداد بسیار معدودی از آدمیان قدرت خارق العاده آن 

را در می یابند.
روش ایجاد ابهام برای دستیابی به نتیجه در رسانه و یا روانشناسی اجتماعی بر گرفته 
از نظریه روان شناسی گشتالت است که به باور پیروان این نظریه، ذهن آدمی ابهام را 
بر نمی تابد؛ از همین روی هنگام احساس ابهام، در پی رفع آن بر می آید و این تنش بر 
خاسته از ابهام، آدمی را به تکاپو وا می دارد)کنشگری( و او را تا رفع آن فعال نگه می دارد.

کارشناسان عملیات روانی و جنگ های ترکیبی و شناختی برای تاثیرگذاری بیشتر، 
پیام خود را به صورت اشاره و مجمل به اذهان مخاطبان منتقل می کنند و این فرصت 
را به آنان می دهند که خود با اندیشیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب برسند که در نهایت 
این نتیجه انتخابی است بین گزینه بد و بدتر! در واقع انتخابی که در هر صورت گزینه 

مطلوب طراح عملیات روانی در بستر فضای مجازی و سطح اجتماع است.
به طور مثال تا مدتها یکی از روشــهای همیشــگی رادیو فردا برای ایجاد شبهه و 
ابهام، طرح سؤال و درخواست از شنوندگان برای پاسخ به سؤالاتی بود که در اتاق فکر 
آنها به منظور جهت دهی به فکر مخاطبین طراحی می شد و برنامه منظم هفتگی طول 
زمان نیز برای کنشگری مخاطبین در نظر گرفته می شد تا مخاطب با قرار گرفتن در 
طول زمان مشخص شده بتواند به انتخابهای پیشنهاد شده از سوی شبکه پاسخ بدهد.
محتوای سؤالات طراحی شده در رادیو فردا که امروز به سایر شبکه های معاند فارسی 
زبان نیز گسترش پیدا کرده و در شبکه های مثل اینتر نشنال نیز پی گیری می شود و 
یا در بی بی سی)در قالب برنامه های تحلیلی و گفت وگو محور( بیش از آنکه در پی نشر 
اطلاعات و تبادل نظر با مخاطبان باشــند در پی القاء نا کارآمدی حاکمیت و مدیران 

است و ایجاد شک و شبهه در مورد ارز شهای دینی و هنجار های مذهبی.
با این اوصاف آنچه که مقابل مخاطب این شبکه ها قرار دارد مجموعه ای از روشها و 
تکنیک های برساخته از اتاق های فکر و طراحان عملیات روانی است که به هیچ عنوان 
مبنای اثر گذاری مثبت ندارند و همواره مخاطب را یا تحمیق و یا در معرض انفصال از 
حقیقت قرار می دهند تا او در چارچوب واقعیت های اجتماعی و اعتقادی و جغرافیایی 
خود احساس امنیت و آرامش نداشته باشد که با این اصل و با کوچک سازی اطلاعات 
و فشرده سازی اخبار در قالب تصویر و یا مکتوبات در فضای مجازی نیز همان طریق 

را در پیش می گیرند.

 تکنیک های برساخته 
برای انتخاب

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

هالیوود 
زیر ذره بین

یکپینوکیویکسالتبار
سعید متین

نگاهی به فیلم »حمله ناگهانی«

اســتیو مــک کویین حتــی در فیلم 
اســکاری اش یعنی »12 سال بردگی« هم 
در حد و اندازه اســکار نبود و شاید اگر مثلا 
آرنون میلچان اسرائیلی تهیه کننده و کمپانی 
ریجنســی اش تولید کننده فیلم نمی شدند 
 و یک سفید پوســت مو طلایی چشم آبی 
)براد پیت( هم منجی و زندگی بخش کاراکتر 
اصلی سیاهپوست نبود، آن اسکار هرگز به آن 
فیلم نمی رسید. چنانچه در سال های بعد هم 
دو فیلم بلند دیگرش یعنی »بیوه ها« و »شهر 

اشغال شده« چنگی به دل نزدند!
 امــا در فیلم »حملــه ناگهانی«مجددا 
مک کویین بــه همان جنگ دوم جهانی و 
این بار موضوع بمباران های ســنگین لندن 

در سپتامبر 1940 پرداخته که قرار می شود 
تعداد زیادی از کودکان به محل امنی انتقال 
یابند و در این میان پسر بچه ای به نام جرج 

که با مادر و پــدر بزرگش زندگی می کند 
علی رغم میلش، مشــمول همین موضوع 

می گردد.
اما جرج از قطاری که او و کودکان دیگر 
را منتقــل می کند، پایین پریده و طی یک 
سری ســوپرمن بازی به لندن برمی گردد 
ولی تا اینکه خانه و مادرش را پیدا نماید، با 
ماجراهای بسیاری برخورد می کند،شبیه به 
پینوکیو که پس از تصمیم به بازگشتن نزد 
پــدر ژپتو با حوادث مختلفی مواجه گردید 
منتهــا در فیلم »حمله ناگهانی« یا بلیتز با 

تکرار مکررات و روایت های کسالت بار!
اســتیو مــک کویین طبــق معمول 
قهرمانش را ســیاه پوست انتخاب کرده که 
البته مانند آن سیاهپوست فیلم »12 سال 
بردگی« علی رغم سن کم، دست و پا چلفتی 

و بی عرضه نیســت و بسیار اهل جنگیدن و 
مبارزه با شرایط سخت به نظر می رسد،حتی 
در برابر باند خلافکاری که می خواهند از او 
سوءاستفاده کرده و به دزدی وادارش کنند 
یا وقتی دوســتی را که امید داشت او را به 
خانه اش برســد از دست می دهد و یا حتی 
وقتی قهرمان نجات گــروه زیادی از مردم 
از ســیل درون مترو لندن می شود و بازهم 
می خواهند او را دســت پلیس بســپارند تا 
بــه همان منطقه امــن دور از لندن و خانه 
و مــادرش ببرند، این عرضه و شــجاعت را 

نشان می دهد.
بخش هایی از کاراکتــر جرج تقریبا از 
شخصیتی واقعی گرفته شده که با فداکاری 
خــود، عده زیادی از مردم را که در یکی از 
ایستگاههای مترو لندن گیر افتاده بودند را از 

خطر مرگ در اثر سیلاب نجات داد.
برخی دیگر از وقایع فیلم مانند بمباران 
ســالن آواز و دزدیدن جواهــرات قربانیان 

بمباران نیز واقعی هستند. 
طبــق معمــول در این داســتان، هم 
سرکرده فعالان پناهگاههای لندن، یهودی 
است و هم شخصی که در پناهگاه، متفکرانه 

جانب صلح و آرامش را می گیرد.
به طور کلی در فیلم های امسال تظاهر به 
یهودیت، آن هم در نقش های برجسته، بسیار 
بارز می نمایاند! دلیلش هم کاملا واضح است!

پویانمایی »ساعت جادویی« چیزی بیشتر از 
یک داستان تخیلی است. این پویانمایی تنها با 
یک ساعت جادویی، مخاطب را به دنیای گذشته 
می برد، اما نه فقط برای تماشای ماجراجویی ها 
و کشــف شگفتی ها، بلکه برای روبه رو شدن با 
تاریخ، فرهنــگ و چالش های اجتماعی ای که 
هنوز هم بازتاب های آن در جامعه امروز ایران 
وجود دارد. داستان عماد، پسربچه ای بازیگوش 
که به واســطه هدیه ای از پدربزرگش به دوران 
کودکی مادربزرگش ســفر می کند، در ظاهر 
یک روایت فانتزی است، اما در دل این داستان، 
وقایع تاریخی مهمی مانند قیام گوهرشاد در هم 

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که 
به نماد ملت ایران تبدیل شد فرهنگ مقاومت ،  
ایثار و شهادت است. فرهنگی که محور اصلی 
نهضت امام خمینی)ره( در ســال 42 بود و در 
نهایت با پیروزی انقلاب اســلامی در سال 57 
اوج گرفت؛ در واقع امام الفبای مقاومت و ایثار 
و شــهادت را در ایران اسلامی نهادینه کرد که 
همین امر باعث شــد که اکنون بعد از گذشت 
بیش از چهل و اندی سال از انقلاب شکوهمند 
مردم قهرمان ایران ، جمهوری اسلامی ایران در 
مقابل همه توطئه های ریز و درشــت استکبار 
جهانــی به ویژه آمریکای جنایتکار بایســتید 
و پیروز شــود ودر این بیــن فرهنگ و هنر به 
خصوص سینما نقش بسزایی را ایفا کرد و تولید 
آثاری در ژانر مقاومت، ایثار و شهادت که بیشتر 
در ســال های اول پس از انقلاب و در دهه های 
60 ، 70 برپرده ســینماهای کشور به نمایش 
درآمد در حفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی 
و ارزش های جمهوری اســلامی ایران بســیار 
مؤثر بود و کارگردان ها و تهیه کنندگان متعهد 
و انقلابی ایران اسلامی، آثار بسیار خوبی را در 
راستای بسط و گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت 
تولید کردند اما متاســفانه در سال های اخیر 
شاهد تولید آثار کمتری با موضوع مقاومت ، ایثار 
و شهادت در سینما هستیم و این در حالی است 
 که طی سال های اخیر آمریکا، رژیم کودک کش 
صهیونیســتی و برخی از کشــورهای اروپایی 
دشمن شماره یک مقاومت در منطقه شده اند 
و جنایات وحشیانه ای را به نمایش گذاشتند، 
رژیم اشغالگر صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا 
و کشــورهای اروپایی مثل آلمــان ، انگلیس، 
فرانسه دست به وحشی ترین جنایت تاریخ در 
فلسطین، غزه ، لبنان و یمن زده اند و آمریکایی ها 
هم با همراهی انگلیس با همه توان نظامی خود 
منطقه را به خاک و خون کشیده اند و با شهادت 
رســاندن رهبران جنبش های آزادی بخش و 
حامی مردم ، مرتکب جنایت بزرگ شــدند که 
این جنایت ها از نگاه بسیاری از رسانه ها به ویژه 
رسانه های وابسته به اســتکبار جهانی نادیده 
گرفته شد و در این میان انعکاس جنایات آنها 
بقدر کافی برای مردم جهان تبیین نشــد و در 

کشورمان هم متاسفانه نقش سینما و سازندگان 
آثار ســینمایی در این خصوص خیلی کمرنگ 
بود و آثاری را در این زمینه بر پرده ســینماها 
نداشتیم در حالی که موضوعات زیادی را می شود 
از جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی 
به سرکردگی آمریکا به تصویر کشید و از طرفی 
هم می توان مقاومت مردم قهرمان فلســطین، 
غزه ، لبنان، یمن و ایران اسلامی در مقابل این 
همه جنایات را برای مردم جهان تبیین و به آثار 

سینمایی تبدیل کرد که در این زمینه تاکنون 
کار خاصی صورت نگرفته و مسئولان و متولیان 
سینما متاسفانه در این خصوص سهل انگاری 
کرده اند ، یقینا تهیه کنندگان، کارگردان ها و 
سازندگان متعهد و انقلابی زیادی را در کشور 
داریم که با همه وجودشان علاقه مند به تولید 
آثار سینمایی در ژانر مقاومت هستند که نیاز به 
حمایت و پشتیبانی همه جانبه از سوی مسئولان 
و مدیران ارشد فرهنگی و هنری ، به ویژه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند ، لذا در این مقطع 

حساس که دشمنان انقلاب اسلامی و مقاومت 
در تلاش انــد که صدای مقاومــت را خاموش 
کنند لازم اســت که سینما به عنوان یک ابزار 
بســیار مهم تصویری به میدان بیاید ودر این 
کارزار بــه مبارزه و مقابله فرهنگی با دشــمن 
بپردازد یقینا تولید آثار سینمایی با موضوعات 
مقاومت، ایثار و شــهادت می تواند تاثیر بسیار 
زیادی در شکست دشمن داشته باشد بنابراین 
به نظر می رسد که مدیران و مسئولان سینمایی 

وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در ابن زمینه 
کم کاری می کننــد و توجه ای به این موضوع 
مهم ندارند ، امروز دشــمنان انقلاب اسلامی و 
مقاومت ازمســیر فرهنگی و رسانه وارد میدان 
شــده اند و با تبلیغات انحرافی از چهره واقعی 
اسلام و نمایش غیرواقعی از اسلام، قصد تهاجم 
فرهنگی را در دســتور کار دارند که نمونه آن 
را امروز در ســوریه اشغالی می بینیم ودر واقع 
اســتکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به دنبال 
ماموریت هــرج و مرج در ســوریه با نمایش 

یک فریب بزرگ هســتند و در این میان تنها 
مقاومت است که می تواند با ایستادگی در مقابل 
توطئه های دشمن ، پیروزی را برای امت اسلامی 
به ارمغان بیاورد ودر این راستا با بهره گیری از 
ابزار فرهنگ و هنر بخصوص سینما می توان بر 

فتنه های دشمن غلبه کرد. 
به هرحال شرایط و موقعیت کنونی جهان 
و منطقه بگونه ای است که نیاز است سازندگان 
آثار ســینمایی پای کار بیاینــد و با تولید آثار 
و فیلم های ســینمایی در ژانر مقاومت نشان 
دهند که مقاومت همواره زنده است و دشمنان 
مقاومت و انقلاب اسلامی هرگز به اهداف شوم 
خود در منطقه نخواهند رســید، بنابراین لازم 
و ضروری است که دستگاه های مهم فرهنگی 
و هنری کشــور به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی میدان را برای تولید آثار ســینمایی 
بــا موضوعات مقاومت، ایثار و شــهادت برای 
کارگردان ها و تهیه کنندگان متعهد و انقلابی 
کشــورمان آماده کنند، امروز شرایط سخت و 
حساســی را در منطقه تجربه می کنیم و نیاز 
هســت که هوشــیارانه در مقابل توطئه های 
ریز و درشــت دشمنان بایستیم و با به تصویر 
کشیدن جنایات دشمنان توسط ابزار سینما که 
تاثیرگذارترین رســانه است به مقاومت کمک 
کنیم ، مقاومت امروز با تقدیم هزاران شهید در 
غزه ، فلسطین ، لبنان و یمن  قوی تر از قبل به 
راه خود ادامه می دهد بنابراین همه باید برای 
کمک به مقاومت فداکاری و ایثارگری کنیم و 
لذا می شــود با زبان هنر هم کمک  شایانی به 
مقاومت کرد و سینما در این راستا ابزار بسیار 
مهمی است که هم پای بزرگان عرصه مقاومت 
می تواند در این میدان نبرد به طور شایسته عمل 
کند و نشان دهد که یکی از معیارهای اساسی 
در شکست دشمن است ،به هرحال امیدواریم 
که مسئولان تراز اول فرهنگی و هنری کشور 
به طور انقلابی وارد این عرصه شوند و به سینما 
کمک کنند تا سازندگان فیلم های سینمایی با 
ساختن آثار شاخص سینمایی در ژانر مقاومت 
و کمک به نیروهای مقاومت ، موجب آزاد سازی 
سرزمین های اشغالی در فلسطین، غزه ، سوریه ، 

لبنان و....شوند ان شاءالله.

نگاهی به پویانمایی »ساعت جادویی«

عبور از زمان، کشف هویت 
و انقلاب در دل تاریخ

الناز برکاتی

آمیخته اند که آن را از یک انیمیشــن معمولی 
به یک اثر عمیق و آموزنده تبدیل کرده است. 
ساعتجادویی؛گذرازتخیلبهتاریخ

سفر در زمان همیشه برای کودکان جذاب 
بوده است. اما »ساعت جادویی« به جای اینکه 
فقط در دنیای تخیل شناور باشد، از این سفر 
در زمان استفاده می کند تا نه تنها عماد، بلکه 
مخاطب را به دنیای پر از چالش های اجتماعی 
و فرهنگی گذشته ایران بفرستد. از طریق هدیه 
پدربزرگ، عماد وارد دنیایی می شود که در آن 
نه تنها با شــغل خانوادگی خود آشنا می شود، 
بلکه با روح زمانه و تکاپوهای مردم در مواجهه 

با مسائل اجتماعی روبه رو می شود.
اما نکته  جذاب این پویانمایی این است که 
قیام گوهرشاد را نه از زبان تاریخ نگاری صرف، 
بلکه در قالب یک داستان کودکانه پر از شور و 
احساس، به تصویر می کشد. قیام گوهرشاد، با 
تمام ابعاد سیاسی و اجتماعی اش، در این اثر به 
نوعی نمایانگر مقاومت در برابر استبداد و تلاش 
برای حفظ هویت فرهنگی است. این قیام که 
در آن زنان و مردان مشــهد علیه سیاست های 

تحمیلی رضا شــاه اعتراض کردند، به ویژه در 
دنیای امروز که هنوز بحث آزادی های فردی و 
اجتماعی داغ است، به طور غیرمستقیم پیامی 
از ایســتادگی در برابر ظلم و حفظ ارزش ها به 

مخاطب می دهد.
مبارزهبرایهویت

فراترازیکماجراجوییکودکانه
در قلب داستان »ســاعت جادویی« یک 
پیام عمیق انســانی و اجتماعی نهفته اســت؛ 
شناخت و آگاهی از تاریخ به ما کمک می کند 
تا هویت خود را پیدا کنیم و با آگاهی بیشتری 
بــه زندگی ادامه دهیم. عماد، که در ابتدا یک 
پسر بچه  بازیگوش و بی دغدغه است، در طول 
سفر خود به گذشته، با مفاهیم پیچیده ای چون 
مقاومت، عدالت و تغییر روبه رو می شــود. قیام 
گوهرشــاد، به عنوان یک رویداد تاریخی مهم، 
نماد ایســتادگی در برابر ظلــم و تلاش برای 
حفظ ارزش های دینی و فرهنگی اســت. این 
قیام، در انیمیشن »ساعت جادویی« به شکلی 
بسیار هوشمندانه و ساده برای کودکان روایت 
می شود، بدون آنکه پیچیدگی های سیاسی آن 

را از دست بدهد.
جالب است که این قیام به جای اینکه تنها 
به عنوان یک واقعه تاریخی سرد و بی روح نمایش 
داده شــود، در قالب داستانی پر از انسانیت و 
احساســات به تصویر کشیده می شود. عماد با 
دیــدن مقاومت مردم و به ویــژه زنان در برابر 
سرکوب های اجتماعی، به طور ناخودآگاه از آن 
درس می گیرد و دنیای واقعی و پیچیدگی های 
آن را بهتر می شناسد. این رویکرد، پیام بسیار 
مهمی برای کودکان دارد، آن ها یاد می گیرند 
که تاریخ تنها در کتاب های درسی نیست، بلکه 
در دل زندگی مردم و مبارزاتشان جاری است.
نقشزنان؛صدایاعتراضدردلتاریخ

یکــی از نقــاط قوت »ســاعت جادویی« 
پردازش هوشمندانه نقش زنان در قیام گوهرشاد 
اســت. در حالی که در بسیاری از آثار تاریخی، 
نقش زنــان در قیام ها و تحــولات اجتماعی 
نادیده گرفته می شود، در این پویانمایی شاهد 
حضور فعــال و مؤثر زنان در میــدان مبارزه 
هستیم. زنان مشــهد در قیام گوهرشاد، علیه 
سیاست های تحمیلی رضا شاه ایستادند و این 

انیمیشــن این نقش را با دقت و حساسیت به 
تصویر کشیده است.

این توجه به حضور زنان در تاریخ و مبارزات 
اجتماعی، در دنیای امروز که همچنان شــاهد 
نابرابری های جنســیتی و مشــکلات مربوط 
به حقوق زنان هســتیم، اهمیت زیادی دارد. 
»ســاعت جادویی« به کودکان یاد می دهد که 
تاریخ نه تنها از مردان ساخته نشده است، بلکه 
زنان همیشه در صف اول مبارزات اجتماعی و 
فرهنگی حضور داشــته اند و صدای اعتراض و 

مقاومت شان باید شنیده شود.
ترکیبهنروتاریخ

انیمیشنبهعنوانیکابزارتأثیرگذار
در کنار تمامی مفاهیم اجتماعی و تاریخی، 
»ســاعت جادویی« اثری هنری اســت که با 
اســتفاده از رنگ ها، طراحی ها و سبک خاص 
خود توانسته به شکلی جذاب و متناسب با ذائقه 
کودکان، داستانی آموزنده را ارائه دهد. ترکیب 
هنر و تاریخ در این انیمیشن باعث شده است 
که علاوه بــر جذابیت بصری، مفاهیم عمیق و 
پیچیده به راحتی در دل داســتان قرار گیرد و 

به مخاطب منتقل شود.
طراحی های دقیق و فضای پرشور انیمیشن، 
همــراه بــا شــخصیت پردازی های ملموس و 
متناسب با روح کودکی، از »ساعت جادویی« 
اثری فراتر از یک پویانمایی کودکانه ســاخته 
اســت. این اثر توانسته اســت تاریخ و هنر را 
به گونــه ای جذاب و بی پرده با هم ترکیب کند 
تــا هم کودکان و هم بزرگ ترها از آن بهره مند 
شوند. یادآوری تاریخ و هویت در قالبی کودکانه
»ساعت جادویی« اثری است که به خوبی 
توانسته ترکیب تخیل و واقعیت تاریخی را به 
شیوه ای جذاب و آموزنده درآمیزد. این انیمیشن 
با استفاده از سفر در زمان، داستان مقاومت و 
اعتــراض در برابر ظلــم را روایت می کند و در 
دل آن مفاهیم عمیقی چون هویت فرهنگی، 
عدالت و ایستادگی در برابر قدرت های سرکوبگر 
را بــه مخاطب منتقل می کند. در دنیای امروز 
که بسیاری از کودکان از تاریخ و فرهنگ خود 
فاصله گرفته اند، این اثر به شکلی هوشمندانه 
این فاصله را پر کــرده و به کودکان یادآوری 
می کند که تاریخ تنها یادگاری از گذشته نیست، 

بلکه چراغی است برای ساخت آینده ای بهتر.

فرهنگمقاومت
رسول شمالی ورزنده

وسینــما


